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فرم اشتراک

سروران گرامى !  مى توانيد با واريز مبلغ 6000 تومان به حساب 0100543945006  ( بانك ملى ،شعبه ايرانخودرو به نام نجاتعلى شعبانى)  و ارسال 
يك كپى از فيش بانكى همراه آدرس تان، به ماهنامه، مشترک ما  شده و 12 شماره مجله را در آدرس ارسالى خود، دريافت نماييد. 

 مبلغ، قابل واريز در تمامى شعب بانك ملى مى باشد.
اينجانب                      فرزند                       متولد                 ساكن           درخواست اشتراک ساليانه بهار تالش را دارم . 

 ماهنامه  به آدرس : ............................................................................................................................................................................. ..............................................................................................................................................................ارسال گردد.
ييد.شماره تماس :                                  تاريخ :                          امضاء 
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با تبليغات ارزان در توليدات وخدمات خود را صميمانه به مردم معرفى كنيد

 محمد ارسى از شيكاگو
اسردبير محترم ماهنامه بهار تالش

درودهاى گرم اينجانب را از فاصله هاى دور بپذيريد. به عنوان يك ايرانى كه 
زاده شهر اردبيلم، از اينكه هم ميهنان تالش ما ضمن تاكيد بر ايرانيت و وحدت 
ملى، و با پافشارى بر تماميت ارضى ايران اقدام به انتشار ماهنامه اى نموده اند 
تاريخ  فرهنگ سياست و  مردم تالش در  ارزنده  يادآورى نقش  هدف از آن  كه 
ايران، و نيز حفظ سنتهاى نيك و زبان شيرين آن مردم گرانقدر مى باشد بسيار 

شادمانم..
با  و  فداكارى،  مهربانى،  زيستى،  ساده  راستى،  با  اينجانب  براى  تالش  واژه 
دلاورى و پركارى هم معناست. اميدوارم كه اين مردم گرانمايه به يمن وجود 
شخصيتهاى فرهنگى و سياسى مانند دوست دانشمندم جناب پروفسور هوشنگ 
و  ايران  سرافرازى  كه  دردآشنا  و  آگاه  دل  و  سياستمدار  تالش  اين  اميراحمدى، 
سعادت فرزندان آن حقيقتا" به مشغله اصلى ذهنى و روزانه او تبديل شده، جايگاه 

واقعى خود را در جامعه ايران به دست آورد. 
ترديدى ندارم كه ادامه كار صميمانه و سازنده شما به كثرت گرايى فرهنگى، 
مذهبى، و سياسى در ايران تشنه آزادى يارى خواهد رسانيد و بر آگاهيهاى ملى و 

تاريخى مردم ايران خواهد افزود. درود بر مردم آزاده تالش، پاينده ايران  آبان1384 

منتشر  نسيم  روزنامه  در  مورخ 81/2/2  در  زير  ى  نامه    
است؛  نشده  داده  مسئولين  طرف  از  اثری  ترتيب  هيچ  اما  شده، 
كه  نموده  ارسال  انتشار  جهت  تالش  بهار  به  آنرا  مجدداً  نويسنده 

منتشر مي شود 
 استمداد روستای توََکَ سَر (ماسال) از استاندار گيلان

ح.ی19ساله، ديپلم.  
با عرض سلام و خسته نباشيد : 

مي  ماسال  شهرستان  توابع  از  سر  توک  روستای  اهالي  طرف  از  نامه  اين 
نويسم ، مردماني ساده و زحمتكش ، روستائياني كشاورز و دامدار و بدون توقع. 
اميدوارم آن چيزهايي را كه خواهم نوشت احساس كنيد ، چن لحظه فكر كنيد 
كه ما چه جور آدمهايي هستيم و چگونه زندگي مي كنيم! سرزمين ما سرزمين 
سختيها و مصيبتها و مصائب زيادی است كه شايد اگر كسي گوشه چشمي به 
است.  ذاه  ما  مشكل  شد.  خواهد  برطرف  ما  عديده  مشكل  اين  باشد  داشته  ما 
مشكل يك جاده روستايي كه امروزه ديگر مشكل هيچ مردمي نيست. حدود ده 
سال پيش مردمان اين روستا با همكاری و همياری خود با بيل و كلنگ يك 
راه باريك كه فقط يك نيسان و يا پيكان مي توانست از آن عبور كند را كندند 
و اين يك كيلومتر را همان جاده ساختند ، اما جاده ای كه فقط در هوای گرم 
تابستان قابل استفاده است! سالهاست مردم ما منتظرند كه يك راه قابل استفاده 

در تمام فصول سال را داشته باشند. چه بدبختيهايي كه نكشيده اند و نمي كشند. چه 
ناراحت كننده است وقتي كه ما مي بينيم كشاورزان عزيز ما محصولشان را در تابستان 
سر خيابان مي ريزند و با طناب به صورت كوله بار به انبارهايشان مي برند. پسرها و 
دخترهای جوان با چه نفس نفس زدني محصول را به انبارشان مي برند كه آن هم تا 
نيمه های شب به طول مي انجامد و هر لحظه سر به آسمان دارند و با گلوی بغض 
كرده كه خدايا نكند الان باران بارد. دامدار عزيز ما بايد تمام علوفه ها را در تابستان جمع 
آوری كند چون مي داند كه در هوای باراني پائيز و زمستان راهي ندارد كه از آن استفاده 
كند كه در غير اينصورت اسبهای بيچاره بايد جور ماشين را بكشند . دانش آموزان ما بايد 
با چكمه به مدرسه بروند. روستای همجوار ما ، سراكه ، كه نانوايي ، مدرسه و مسجد و 
مغازه ما در آنجا قرار دارد راه آسفالت دارد ولي ما يك راه سنگفرش هم نداريم. بخاطر 
گل آلود بودن راه مادرانمان در شب های محرم نمي توانستند به مسجد بروند و از همه 
دردآورتر اينكه زنان حامله را بايد با فرغون تا لب خيابان ببرند. در يك آتش سوزی تمام 

محل مورد حريق مي سوزد… 
دوستان ما در روستای همجوار (سراكه) با شوخي نيش دار به ما مي گويند كه چكمه 
هايتان را در محدوده خودتان بشوئيد تا آسفالت مان را كثيف نكند. در دوره قبل مجلس 
شورای اسلامي حدود 3 ميليون تومان بودجه برای راهسازی خودمان اختصاص يافته 
بود كه همان را هم تقاضا مي كنيم با توبيخ ما از طرف بخشدار ، سرزنش از طرف جهاد 
و بلاتكليفي از طرف فرماندار مواجه هستيم. آيا عدالت اين است ؟ مردم ما بخاطر آشنا 
بودن و يا تعصب نژادی به رئيس جهاد ، بخشدار و فرماندار محترم هيچ اعتراض نمي 
كنند ولي مثل اينكه سوءاستفاده از حد خارج شده است و صبر مردم ما لبريز . انشاءاالله 

يك روزی فرا برسد كه اهالي اين سي و چند خانوار لذت زندگي را بچشند.
    مهين حبيبى

نباشيد  خسته  تالش  بهار  كشان  زحمت  همه  به  باشد.  خوب  حالتان  سلام؛اميدوارم 
عرض ميكنم ؛لطفا در باره تاريخ وآثار تاريخى تالش بيشتر چاپ كنيد.متشكرم.

باسپاس بسيار؛ دانستن از تاريخ پر افتخار مان يكى از عوامل  خود   
منتشر  را  كششى  پر  مطالب  مورد  اين  در  است  صدد  در  تالش  بهار  است.  باورى 
سرور  نوشتارهاى  به  كنيم  مى  پيشنهاد  مان  كيستى  به  بردن  پى  براى  نمايد. 
گرامى، كيومرث صفايى ونيز جناب دكتر على عبدلى وديگر دوستان كه در باره 
تاريخ ايران و تالش در اين مجله منتشر مى شود؛ مراجعه بفرماييد. بويژه مقاله 

مادها در همين شماره.
 الهام قاسمى از تهران 

از طريق خواهرم بامجله آشنا شدم...خوشحالم و به خاطر اين همه شهامت براى چاپ 
بهار تالش واينكه به ما مى گوييد كه كى هستيم، از كجا آمده ايم و كجا مى رويم به 

شما تبريك مى گويم.
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